
  

  
 

 

  كنوني   قضايي رويه در ارث مقررات و قوانين حقوقي جايگاه
  رويا اسدي

  چكيده

ارث در لغت به معناي باقي مي باشد و عبارت از حقي است كه ابتدا از مرده ي حقيقي يا 
 - 1: مطابق قانون مدني ايران موجبات ارث دو چيز است. حكمي به زنده ي حقيقي منتقل مي شود

خاصي از جمله اش": ق م864كه از مصاديق بارز سبب زوجيت است مطابق ماده ي . سبب -2نسب 
در . "كه به موجب سبب ارث ميبرند هر يك از زوجين است كه در حين فوت ديگري زنده باشد

زوجين كه زوجيت آنها دائمي بوده و ممنوع از ارث نباشند از ": ق م چنين آمده است940ماده ي 
ه رابط -1: شرط را براي تحقق ارث زوجين تعيين كرد 4بنابراين مي توان . "يكديگر ارث مي برند

ممنوع نبودن زوجين از  -4دائمي بودن عقد نكاح  -3بقاي زوجيت در زمان فوت  -2زوجيت 
موانعي كه ممكن است وجود داشته باشد و سبب محروميت زوجين از ارث گردد عبارت . ارث

در خصوص سهم الارث زوجين ميزان ارث شوهر دو برابر زن . لعان -3قتل  - 2كفر  -1: است از
صورت عدم وجود اولاد نصف و يك چهارم از تركه ي زن را در صورت  مي باشد شوهر در

وجود اولاد به ارث مي برد همچنين در صورتي كه شوهر وارث منحصر زن باشد تمام تركه زن 
ميراث او است اما در صورتي كه زوجه وارث منحصر باشد فقط يك چهارم از ماترك را ارث مي 

حاضر كوششي است علمي در راستاي بررسي مقاله . مي باشدبرد و باقي آن جزو اموال بلا وارث 
از با استفاده  ارث زوجين در نظام حقوقي ايران  و تحليل اين ماهيت حقوقي و مقايسه ي حقوقي

                                      .      قضايي مي باشد منابع قانوني و به خصوص رويه

    ارث، وصيت، سهم الارث، موانع ارث بري، وراث، ورثه :واژگان كليدي

  وم انسانيــمايش ملي مطــالعات و پــژوهــش هــاي علمي علـه
  واحد كرمانشاه با حمايت معنوي دانشگاه آزاد اسلامي موسسه قانون يار : همايش نهاد برگزار كننده

       4853-78864: شماره مجوز       دكتر بهنام اسدي     : سردبير علمي و مسئول برگزاري همايش
       2/541الف: رده بندي كنگره        786/895:شماره مقاله      1397:سال برگزاري همايش
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 گذري كوتاه بر تاريخچه ارث زوجين: اول بخش

از دورترين، ادوار تاريخ، كه بشر زندگي اجتماعي خود را آغاز كرد و مالكيت شخصي 
اموال و دارايي آدمي بعد از  بر او شناخته شد مسأله ميراث نيز كه در واقع، تعيين تكليف

اصل انتقال اموال شخص از لحظه ي فوت او به  .1فوت او است مورد توجه قرار گرفت
خويشان نزديكش بسيار قديمي است كه در جوامع مختلف و نزد اقوام گوناگون نيز 
 پذيرفته شده است و ريشه در تمدن هاي ابتدايي انسان دارد از زماني كه خانواده به مفهوم

نخستين آن شكل گرفته است انتقال مالكيت و تصرف اموال يك عضو خانواده، بر اثر 
فوت او به اعضاي ديگر خانواده، يك اثر حقوقي و اعتباري قابل درك و شناسايي بوده 

براي انتقال اموال به خويشاوندان نزديك متوفي مي توان ريشه اي در فطرت انسان . 2است
طور طبيعي موجب ايجاد علاقه و احساس روحي بين خويشاوندي به . جستجو كرد

خويشاوندان است و خويشاوندان نزديك متوفي در زمان حيات او ياور و مددكارش هستند 
پس در به تصرف درآوردن اموال او و به دست آوردن مالكيت آن اموال از هر شخص 

د، روابط آنان مسائل ارث، تكليف خانواده ي ميت را روشن مي كن .3ديگري سزاوارترند
را با ميت و بدهكاران به ميت و بستانكاران از ميت در عين حال، روابط آنان را با يكديگر، 

اگر در : ارث، به صيانت دودمان و فرهنگ خانواده ياري مي دهد. مشخص و معين مي كند
خانواده اي ميراث فرهنگي، هنري وجود داشته باشد با فقر و تهيدستي و عدم حمايت موثر 

                                                             
، بررسي ميراث زوجه در حقوق اسلام و ايران تحليل فقهي و حقوقي ارث زن از 1376مهرپور، حسين، چاپ سوم  -1

  .7تهران، انتشارات اطلاعات، ص دارايي شوهر، 
، نحوه عملي تقسيم ارث و تركه ي متوفي، تهران، انتشارات خرسندي، 1388اباذري فومشي، منصور، چاپ دوم  -2

، ارث، تهران، انتشارات مجمع علمي و فرهنگي مجد، 1389) چاپ پنجم مجدد(شهيدي، مهدي، چاپ هشتم  -9ص 
  .15ص 

  .8ن، ص مهرپور، پيشي – 15همان، ص  -3



 

 

| 3

ش 
ژوه

 و پ
ات

طالع
ي م

ش مل
هماي

 
ون

 قان
سه

موس
ي، 

سان
م ان

علو
مي 

ي عل
ها

 
فند

، اس
مي

سلا
زاد ا

اه آ
شگ

ر،دان
يا

ماه 
139

7
جامعه آن ميراث فرهنگي از هم پاشيده مي شود اما اگر تركه اي باشد استعدادهاي جوان 

از جمله تأسيسات اجتماعي كه .4با استفاده از تركه، آن ميراث را نگهداري خواهند كرد
در ادوار تاريخ ملل، ارث بر . قواعد و اصول حقوقي در آن به كار رفته ارث مي باشد

عي گذارده شده بود ودر هر دوره اي تا آنجا كه نظم جامعه را عادات متداوله ي اجتما
اين امر اختصاص به حقوق . مختل نمي نموده اعتدال و نصفت در آن رعايت شده است

ملّت خاصي ندارد، بلكه تمام ملل در ادوار تاريخي گذشته از روش مزبور منحرف نشده 
  .اند

ي تحولات عميقي است كه در ادوار بنابراين ارث در هر يك از قوانين موجود نتيجه 
متمادي دچار بوده و سرچشمه خود را از روزهاي تاريك تاريخ مي گيرد و حدسيات 
جامعه شناسان كه نتيجه ي مطالعه در حالات اقوام و ملل مختلف مي باشد تا اندازه اي مي 

  .5تواند ما را بر آن آگاه گرداند

  تعاريف ارث در اصطلاح فقها: دوم بخش

ظر فقهي، ارث بخششي است از طرف شارع مقدس براي وارث، زيرا اگر مقررات از ن
شرعي در هر يك از اديان وجود نداشت بين ورثه منازعاتي رخ مي داد كه پايان و انجام 
آن معلوم نبود و در واقع با پيش بيني هاي شرع مقدس اين منازعات برطرف و صلح و 

مين دليل است كه مبنا و مأخذ احكام و قواعد ارث سازش بين ورثه برقرار مي ماند و به ه
در دين اسلام بعد از اجماع بلكه ضرورت كتاب و سنت است و حتي در اخبار متعدد 

                                                             
  انتشارات كتابخانه گنج دانش، دوره حقوق مدني ارث، تهران، 1384جعفري لنگرودي، محمدجعفر، چاپ پنجم  -1
  .180، حقوق مدني، تهران، انتشارات اسلاميه، جلد سوم، ص 1390امامي، حسن، چاپ بيست و هشتم،  -2
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ترغيب و تشويق به تعلمّ و تعليم ارث گرديده و بعضي از فقها، از ارث به نصف علم تعبير 
  6.كرده اند

  7.ناميده اند» ميراث«را » ارث«فقها كتاب 

» وارث«همانند ارث، مصدر و به معناي بقا و باقي مانده ي چيزي است و » ميراث« كلمه
رد تازي بر وزن مفعال » ميراث« 8.كه يكي از اسماء الهي است به معناي باقي آمده است

يكي از وزن هاي اسم آلت است همانند واژه ي ميزان و ميعاد كه ميراث گاه به معناي 
يا » ارث«از » ميراث«. و گاه نيز به معناي اسم مفعولمصدري به كار گرفته مي شود 

گرفته شده است و بنابر احتمال اول، معناي آن عبارت است از اينكه انسان، تنها به » مورث«
واسطه ي مرگ انسان ديگري كه او با داراي رابطه ي نسبي يا سببي است، نسبت به چيزي 

زي كه شخص در اثر مرگ انسان ديگري حق پيدا كند و بنابر نظر دوم، عبارت است از چي
فقها، تعريف ذيل را از ارث ارائه  9.كه با او رابطه ي نسبي يا سببي   دارد مستحق مي گردد

  :كرده اند

                                                             
  .65نوري، پيشين، ص   -محمدي نيا، پيشين، بخش نخست -1
ارث،  -وصيت –، دوره مقدماتي حقوق مدني درسهايي از شفعه 1388كاتوزيان، ناصر، چاپ دوازدهم، پاييز  -2

، دوره مقدماتي حقوق مدني 1389كاتوزيان، ناصر، چاپ چهارم ، پاييز  -139تهران، انتشارات بنياد حقوقي ميزان ص 
  .11ارث، تهران، انتشارات ميزان، ص 

  .7مهرپور، پيشين، ص  -3
، ترجمه تحرير الروضه في شرح اللمعه، مترجم مهدي 1388اميني، عليرضا و آيتي، محمدرضا، چاپ چهارم،  -4

، 1387، چاپ ششم )شهيد ثاني(الجبعلي العاملي، زين الدين  – 565دادمرزي، قم، انتشارات كتاب طه، جلد دوم، ص 
، مترجم اسداالله لطفي، تهران، انتشارات مجد، )عهترجمه مباحث حقوقي شرح لم(الروضه البهيه في شرح اللمعه دمشقيه 

  .590ص 
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ميراث عبارت است از آنچه انساني به مناسبت موت انسان ديگر اصالتاً استحقاق : الف 

  10.پيدا كند به جهت وجود نسب يا سبب

  :ممكن است يكي از امور ذيل باشدموارد استحقاق 

  .مال، اعم از عين و منفعت -1

 .متعلقّات مال يعني حقوق مالي مانند حق خيار و حق شفعه -2

 .امور ديگري مانند حق قصاص و حق قذف -3

 :ميراث در اصطلاح شريعت به دو معنا اطلاق مي گردد

  .مال يا حقي كه پس از مرگ شخص به بازماندگانش مي رسد -1

 .استحقاق بازماندگان بر دارايي متوفي -2

كه شامل همه وارثان اعم از زن و مرد، كوچك و بزرگ، قوي و ضعيف، حتي نوزاد و 
از نظر فقها، ميراث عبارت است از آنچه انساني با مرگ انساني ديگر در 11.جنين مي گردد

  12.اثر رابطه نسبي يا سببي اصالتاً استحقاق پيدا كند

  ف ارث در قانون مدني ايرانتعري:  اولبند 

مي باشد، قانونگذار ايران، كليه ي احكام و  1307قانون مدني ايران، كه مصوب سال 
مقررات مربوط به ارث را از فقه اماميه اخذ و اقتباس كرده و اين مقررات براي مسلمانان 

في از ارث در قانون مدني ايران، مانند اغلب قوانين دنيا، تعري. شيعه تدوين گرديده است

                                                             
  .13اباذري فومشي، پيشين، ص  -1
  .106و  107، پيشين، صص )حضانت -طلاق  –ارث (ميرخليلي، زن در حقوق خانواده  -2
  .47، ص  36، شماره 1381عرب، حسن، نگاهي كوتاه بر تاريخچه ارث، نشريه ي دادرسي، بهمن و اسفند  -3
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ق م در ميان علل تملك، ارث را چهارمين عامل مالك  140اما در ماده ي 13.وجود ندارد
شدن افراد دانسته و در واقع با فوت يك انسان، بدون نياز به وقوع هيچ گونه واقعه ي 
ديگري، ورثه او مالكيت اموال را به دست خواهند گرفت پس، ارث از جمله اسباب تملك 

  14.استشناخته شده 

گروهي از نويسندگان علم حقوق، بر اين باورند كه ارث، سبب انتقال  و تملك قهري و 
م كه ارث از جمله اسباب تملك مي باشد، به .ق 140قانوني است زيرا مطابق ماده ي 

موجب آن هر كس پس از فوت متوفي مالك اموال او خواهد شد و اينگونه تعريف كرده 
  :اند

 .» ت است از انتقال قهري دارايي متوفي به ورثه ي او مي باشدارث در اصطلاح عبار«
منظور از دارايي اموال و حقوق مالي متوفي است كه در حين فوت دارا بوده است و ديون 
به ورثه منتقل نميشود و بر تركه تعلّق مي گيرد و در حقيقت تركه وثيقه ديون آنان است 

ن باشند انتقال تركه بدون اراده ي متوفي بدون آن كه ورثه شخصاً مديون آن طلبكارا
ميگويند متوفي را مورث و » انتقال قهري«وورثه تحقق پيدا مي كند و به اين جهت آن را 

اين دسته از نويسندگان، بر اين باورند كه ارث   15.كسي كه ارث مي برد وارث نام دارد
كه در تمليكات و  يك فرق اساسي با ساير اسباب تملك دارد و آن عبارت از اين است

تملكات قراردادي، قصد و رضاي دو طرف لازم و ضروري است از يك طرف قصد و 
رضاي مالك كه مال خود را تمليك كند و از طرف ديگر قصد و رضاي كسي كه مال به 
او تمليك مي شود و در موارد تملك ايقاعي از قبيل حق شفعه و حيازت مباحات و احياي 

                                                             
  .مدي نيا، پيشين، بخش نخستمح -1
  .36روشن، پيشين، ص  -همان، بخش نخست   -2
  .180و  181امامي، پيشين، صص  -3
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و رضاي يك طرف براي تملك كافي است ولي در ارث، بر اراضي موات، فقط قصد 

خلاف كليه ي موارد مذكور، به مجرد فوت كسي، اموال او قهراً و به حكم قانون به ورثه 
ولي پاره اي از   16.او منتقل مي شود و نه قصد و رضاي ورثه در تملك آن لازم است

و  17 863با مفاد مواد » ل قهريانتقا«نويسندگان و استادان علم حقوق، بر اين باورند كه 
مي باشد سازگار به نظر نمي رسد و از نظر » بقاء«ق م و معني لغوي واژه ي ارث كه   86418

تاريخي نيز، اين تعريف پايه روشني در فقه اماميه ندارد و با مفهومي كه فرانسويان و روميان 
ل قهري نيست ولي با آن ارائه كردند نزديك است و بر اين باورند كه ارث به معني انتقا

اختلاف نويسندگان درباره ي تعريف ارث ناشي از تعبيرهاي  19.همراه و ملازم است
گوناگون فقها است ولي، بايد از بحثهاي نظري و ادبي گذشت، زيرا از لحاظ عملي، اثر 

همان طور  20.مهمي ندارد و همين اندازه كه مفهوم روشني از ارث را القا كند كافي است
ارث در قانون مدني ايران تعريف نشده است ولي تحقق ارث در ماده . بلاً بيان كرديمكه ق
ق م آمده است و مقنن استحقاق انسان را به موت حقيقي يا به موت فرضي دانسته  21 867
  :ق م آمده است 868همچنين در ماده .است

                                                             
  .21و  22عميد، پيشين، صص  -1
حسيني . رك. "وراثين طبقه ي بعد وقتي ارث مي برند كه از وراثين طبقه ي قبل كسي نباشد ": ق م 863ماده  -2

  .145انون مدني، تهران، انتشارات مجمع علمي و فرهنگي مجد، ص ، ق1389نيك، عباس، چاپ چهاردهم، 
از جمله اشخاصي كه به موجب سبب ارث مي برند هر يك از زوجين است كه در حين فوت ": ق م 864ماده  -3

  .145همان، ص . رك. "ديگري زنده باشد 
مقدماتي حقوق مدني درسهايي از  كاتوزيان، دوره - 12كاتوزيان، دوره مقدماتي حقوق مدني ارث، پيشين، ص  -4

  .139و  140ارث، پيشين، صص  -وصيت -شفعه 
  .139و 140همان، صص  – 12همان، ص  -5
  
حسيني نيك، قانون مدني، . رك."ارث به موت حقيقي يا به موت فرضي مورت تحقق پيدامي كند ":ق م 867ماده  -1

  .146پيشين، ص 



 

 

| 8 

ش 
ش ملي مطالعات و پژوه

هماي
 

هاي علمي علوم انساني، موسسه قانون
يار،دانشگاه آزاد اسلامي، اسفند

ماه
1397

قوق و ديوني مالكيت ورثه نسبت به تركه ي متوفي مستقر نمي شود مگر پس از اداي ح«
اگر بخواهيم، ارث را در معني استحقاق بگيريم مي 22».كه به تركه ي ميت تعلّق گرفته است

ق  م را توجيه كرد زيرا استحقاق ورثه به محض فوت مورث، محقق مي  867توان ماده ي 
ق م صورت  868شود لكن اين استحقاق متزلزل است و رفع اين تزلزل بايد طبق ماده 

  :ن ترتيب كهبگيرد به اي

  .ارث استحقاق است -اولاً 

تركه متعلّق اين استحقاق است پس بين ارث و تركه فرق است كه در مباحث آتي  -ثانياً 
  .اشاره خواهيم نمود

  23.ارث به حصه هايي گفته مي شود كه به هر يك از ورثه تعلّق مي گيرد - ثالثاً 

را موجبات ارث دانسته » سبب«و  »نسب«ق م دو امر 24 861در حقوق ايران، طبق ماده ي 
است و زن همپاي مرد، هم از حيث نسب و هم از حيث سبب ارث مي برد ولي در ميزان 
سهم الارث، زن با مرد يكسان نيست و علي الاصول سهم الارث او نصف سهم الارث مرد 
است چنانكه سهم الارث دختر، نصف سهم پدر و خواهر نصف سهم برادر و زن نصف 

  ).ق م 92028و  91327و  90726مواد ( 25.ستشوهر ا

                                                             
  .146همان، ص  - 2
  .19و  20دوره حقوق مدني ارث، پيشين، صص جعفري لنگرودي،  -3
  .145رك، حسيني نيك، قانون مدني، پيشين، ص . "نسب و سبب: موجب ارث دو امر است ":ق م 861ماده ي  -1
  .9مهرپور، پيشين، ص  -2
: ي شوداگر متوفي ابوين نداشته و يك يا چند نفر اولاد داشته باشد تركه به طريق ذيل تقسيم م": ق م 907ماده ي  -3

اگر اولاد متعدد باشد ولي تمام پسر، يا . اگر فرزند، منحصر به يكي باشد خواه پسر خواه دختر تمام تركه به او مي رسد
اگر اولاد متعدد باشند و بعضي از آنها پسر و بعضي دختر، پسر دو . تمام دختر، تركه بين آنها با لسويه تقسيم مي شود

  .153نيك، قانون مدني، پيشين، ص حسيني . رك. "برابر دختر مي برد
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  ارث در حقوق ايرانموجبات : بند دوم

ارث عبارت است از رابطه اي بين دو نفر كه در اثر فوت يكي، ديگري از او  29موجبات
  30.است) خويشاوندي(قهراً ارث ببرد اين رابطه قرابت 

د كه از متوفي موجبات ارث، حالت وضع حقوقي وارث است كه به او قانوناً حق مي ده
  32.در قانون مدني، موجبات ارث به معني اسباب قهري ارث آمده است 31.ارث ببرد

در معني عام، موجبات ارث اسباب و شرايطي است كه اگر جمع شود تركه از مورث به 
: موجبات ارث دو امر است«: ق م اعلام مي دارد 861ماده 33.بازماندگان او انتقال مي يابد

                                                                                                                                               
هر يك از زوجين كه زنده باشد فرض خود را مي برد و اين فرض عبارت است از نصف تركه ": ق م 913ماده ي  -4

براي زوج و ربع آن براي زوجه در صورتي كه ميت اولاد يا اولاد اولاد نداشته باشدو از ربع تركه براي زوج و ثمن 
كه ميت اولاد يا اولاد اولاد داشته باشد و مابقي تركه بر طبق مقررات مواد قبل مابين ساير آن براي زوجه در صورتي 

  .154و  155همان، صص . رك. "وراث تقسيم ميشود
اگر وراث ميت چند برادر و خواهر ابويني يا چند برادر و خواهر ابي باشند حصه ي مذكور ": ق م 920ماده ي  -5

  .156همان، ص . رك . "ودذكور و برابر اناث خواهد ب
سبب، « موجب نيز به معني . آمده است» سببها، عوامل و باعثها « موجبات جمع موجب است ودرلغت به معناي  -1

است و در اصطلاح فلسفي ضدمختار است و به عنوان مثال وقتي گفته مي شود دولت بايد » علت، دليل، جهت و باعث 
كاتوزيان، . رك. موجبات به معني مجموع اسباب و شرايط و رفع موانع استموجبات آسايش مردم را فراهم آورد، 

وصيت  -كاتوزيان، دوره مقدماتي حقوق مدني درسهايي ازشفعه  -   53دوره مقدماتي حقوق مدني ارث، پيشين، ص 
  .66شهيدي، پيشين، ص  - 177ارث پيشين، ص  -
عه دمشقيه، مترجم حميد مسجد سرايي، تهران، انتشارات ، لم1383شهيد اول، چاپ سوم  - 182امامي، پيشين، ص  -2

  .204خط سوم، جلد دوم، ص 
  )206شماره ي (، 28جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، پيشين، ص  -3
در واژه ي موجب سايه اي از قهر و لزوم احساس مي شود، در حالي كه : تفاوت موجب با سبب در اين است كه -4

كاتوزيان، دوره مقدماتي . ك.ر. مي شود، چنانكه عقد سبب انتقال و قرابت موجب ارث است سبب، گاه به اراده واقع
ارث  –وصيت  –كاتوزيان، دوره مقدماتي حقوق مدني درسهايي از شفعه  - 53حقوق مدني ارث، پيشين، ص 

  .177،پيشين، ص 
  .53همان، ص  -5
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ق م را بايد به معني حكم قانون مدني در مورد ايجاد  861ين اعلام ماده ا .34»نسب و سبب
رابطه ي حقوقي وراثت بر اثر نسب و سبب دانست جايگاه موجب ارث اين است كه 
اصطلاحات نسب و سبب درچارچوب موجب عمل مي كنند از اين رو موجب هم كه 

 861در ماده » موجب« منظور از كلمه ي35.خود، اصطلاحي حقوقي و پديده حقوقي است
ق م ايجاد مأخوذ از وجوب نيست بلكه مقصود سببيت است كه دو جهت مذكور در اين 

  36.ماده موجب توارث مي باشد

مرگ مورث و قرابت هر دو از موجبات ارث است ولي چون مرگ : مي توان گفت
ابت را مورث امري حادث و آغاز حركت انتقالي است آن را در تحقق ارث آورده اند و قر

ق م يكي از اقسام ورثه، وارث نسبي است كه پايه ي آن  86138مطابق ماده  37.در موجبات
قرابت عبارت از رابطه خويشاوندي است كه بين دو نفر موجود است كه يا 39.ولادت است

از رابطه مستقيم يا غير مستقيم بين آن دو ايجاد مي شود مثل پسري كه از مادر به دنيا مي 
ثر تولد دو نفر از ديگري به موجود بيايد مثل برادر و خواهر كه از پدر يا مادر به آيد يا در ا

                                                             
جعفري لنگرودي، محمدجعفر، چاپ  -) 5591ه ي شمار(، 697جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، پيشين، ص  -1

موسوي خميني، روح االله  - 402، اساس در قوانين مدني المدونه، تهران، انتشارات كتابخانه گنج دانش، ص 1387اول 
، ترجمه تحريرالوسيله، تهران، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، جلد دوم، ص 1385، چاپ اول ) امام خميني(

  .145حسيني نيك، قانون مدني، پيشين، ص  -56اميني و آيتي، پيشين، ص  - 29اذري فومشي، پيشين، ص اب - 389
  .101ارث، پيشين، ص  -وصيت  -كاتوزيان، دوره مقدماتي حقوق مدني درسهايي از شفعه -2
  .769، ص ، شرح قانون مدني، تهران، انتشارات كتابخانه گنج دانش1387، چاپ سوم )شاهباغ(حائري، علي  -3
  .177و  178ارث، پيشين، صص  -وصيت  - كاتوزيان، دوره مقدماتي حقوق مدني درسهايي از شفعه  -4
 -145حسيني نيك، قانون مدني، پيشين، ص . رك. "نسب و سبب: موجب ارث دو امر است": ق م 861ماده  -1

امامي،  – 769، پيشين ص )شاهباغ(حائري  - 402جعفري لنگرودي، اساس در قوانين مدني المدونه، پيشين، ص 
قانون مدني، در نظم حقوق كنوني، تهران،  - 1389كاتوزيان، ناصر، چاپ بيست و پنجم پاييز  - 182پيشين، ص

  .29اباذري فومشي، پيشين، ص  - 33انتشارات بنياد حقوقي ميزان، ص 
  .145ه حقوق مدني ارث، پيشين، ص جعفري لنگرودي، دور - 182همان ، ص  -204شهيد اول، پيشين، ص  -2
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معني نسب  40.مصطلح است» قرابت نسبي«وجود آمده اند و اين همان عنوان است كه به 

اين است كه ارتباط بين دو انسان از طريق نسبتي كه بين آنان ديده مي شود و به عبارت 
ثل پدر و مادر با فرزند يا برادر و خواهر، عمه و عمو با م. 41ديگر رابطه خوني است

برادرزاده و خاله و خواهر زاده به هر شكلي كه خويشاوندي در نتيجه زاد و ولد و بدون 
اينكه واقعه اي بيروني و حقوقي در ايجاد آن دخالت داشته باشد رابطه خويشاوندي و 

يكديگرند يا جامع نسب دارند با هم اشخاصي كه از نسل  42.نسبت ها به وجود آمده باشد
با وجود اين، خويشاوندي رابطه اي اعتباري است و . خويشي دارند و از هم ارث مي برند

هم خوني ونسل طبيعي ميان .تنها از نسب مشروع و نكاح ميان زن و شوهر ايجاد مي شود
ست م پدر و مادر و فرزندي كه از زناشويي مشروع حاصل نشده است موجب توارث ني

پس متولد از زنا  44.دارد» قرابت«ق م در بيان همين مطلب و تكيه بر اعتباري بودن  43 884
به عنوان 45.با پدر و مادر طبيعي خود نه خويشي نسبي دارد و نه وارث محسوب مي شود

مثال اگر از مرد اجنبي وزن اجنبيه طفلي به وجود آيد و عقد ازدواجي بين آنها نباشد آن 
ولدالزنا است نه آباء و اجداد مادري و نه پدري از او ارث مي برند و نه او از آنها ولي طفل 

اگر پدر و مادر به اكراه يا شبهه طفلي را به  46.اولاد اين طفل از خودش ارث خواهند برد
وجود آورند نسبت به شخص مكره و مشتبه آن طفل ارث خواهد برد و ارث او هم به او 
                                                             

  .67ارث، پيشين، ص  –وصيت  - كاتوزيان، دوره مقدماتي حقوق مدني درسهايي از شفعه  -3
  .401پيشين، ص  -جعفري لنگرودي، اساس در قوانين مدني المدونه - 21شهيدي، پيشين، ص  -4
  .محمدي نيا، پيشين، بخش نخست -5
مادر و اقوام آنان ارث نمي برد ليكن اگر حرمت رابطه كه طفل ثمره ي آن است ولدالزنا از پدر و  ":ق م 884م  -1

نسبت به يكي از ابوين ثابت و نسب به ديگري به واسطه ي اكره يا شبهه يا زنا نباشد طفل فقط از اين طرف و اقوام او 
  .149حسيني نيك، قانون مدني، پيشين، ص . رك. "ارث مي برد و بالعكس

  .54وره مقدماتي حقوق مدني ارث، پيشين، ص كاتوزيان، د -2
  .770و  771، پيشين، صص )شاهباغ(حائري  -3
  .771همان، ص  -4
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نسب شرط وراثت است و در ايجاد مقتضاي آن » مشروع بودن«رفت كه بايد پذي47.مي رسد
آورده » موانع ارث«اثر دارد با وجود اين، پاره اي از نويسندگان ولادت از زنا را در زمره ي 

  48.اند

بدين معنا كه خويشان نسبي وارث به چند : ، نظام طبقاتي حكومت دارد49در قرابت نسبي
و گروهي كه در طبقه ي مقدم است بر خويشان طبقه ي  طبقه ي متمايز تقسيم مي شوند

در داخل هر طبقه نيز درجه بندي به نسبت نزديكي و دوري رابطه و . بعد رجحان دارد
شمار نسل هاي واسطه ديده مي شود و خويش نزديكتر مانع ارث دورتر مي شود، ولي 

ر آن قرار گرفته آنچه در مرحله ي نخست اهميت دارد شناخت طبقه اي است كه وارث د
  50.است و هيچ گاه درجه ي قرابت به طور مستقيم اندازه گيري نمي شود

  :اشخاصي كه به موجب نسب ارث مي برند سه طبقه اند«: ق م 862طبق ماده ي 

  پدر و مادر اولاد و اولاد اولاد -1

 اجداد، برادر و خواهر و اولاد آنها -2

 51».اعمام، عمات، اخوال، خالات و اولاد آنها -3

ده قانوني فوق الذكر طوري تنظيم شده است كه ترتيب واژه ها و طبقات را نمي توان ما
جابجا كرد زيرا قاعده ي تقدم و تأخر در توارث برهم مي خورد و ممكن است كسي كه 

                                                             
  .771همان، ص  -5
  .223ارث، پيشين، ص  -وصيت -كاتوزيان، دوره مقدماتي حقوق مدني درسهايي از شفعه -6
  ) . 4215شماره ي (، 531جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، پيشين، ص  -7
  .54كاتوزيان، دوره مقدماتي حقوق مدني ارث، پيشين، ص  -1
 -وصيت -كاتوزيان، دوره مقدماتي حقوق مدني درسهايي ازشفعه  - 145حسيني نيك، قانون مدني، پيشين، ص  -2

  .389امام خميني، پيشين، ص  - 7نوين و خواجه پيري، پيشين، ص ،  181ارث پيشين، ص 
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: ق م 52 1207نمي تواند ارث ببرد، داخل در وراث تلقي شود، برعكس در ماده ي 

 :وال و حقوق مالي خويش ممنوع هستنداشخاص ذيل محجور و از تصرّف در ام«

  صغار -1

 اشخاص غير رشيد -2

 .» مجانين  -3

. ق م تغيير يابد از نظر حقوقي، مشكلي پيش نمي آيد 1207چنانچه ترتيب انشاء ماده ي 
ق م امكان ندارد و تقدم در ذكر هر يك از آنها نشانه  862حال آن كه اين امر در ماده ي 

  :ق م در طبقه ي اول  862اده ي در م  53.ي اولويت در توارث است

منظور از اولاد شخص به كساني گفته مي شود كه از نطفه ي او مستقيم به وجود  -1
منظور از اولاد اولاد كساني هستند كه غيرمستقيم از نطفه ي او پيدايش يابند فرقي . آيند

شد مانند نوه ي نمي كند كه اولاد غيرمستقيم از پسر باشد مانند نوه ي پسري يا از دختر با
  .دختري

منظور ماده از اجداد، پدر پدر يا پدر مادر هر چه كه بالا رود مي  -در طبقه ي دوم  -2
اجداد به اعتباري شامل جدات مي شود و آنها عبارتند از مادر پدر يا مادر مادر هر . باشد

زيرا استعمال ممكن است كلمه ي جدات در ماده اشتباهاً ساقط شده باشد، .چه كه بالا رود
كلمه اجداد و به طور مجاز در جدات مناسب با روش قانون نويسي نمي باشد، چنان چه از 
. مواد ديگر استنباط مي شود جدات در رديف اجداد از طبقه ي دوم به شمار مي روند

 .منظور از برادر و خواهر در ماده اعم از برادر و خواهر ابويني يا ابي يا امي مي باشد

                                                             
  .217همان، ص  -3
  .8و  7واجه پيري، پيشين، صص نوين و خ -4
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منظور ماده از اعمام، برادر پدر يا برادر جد پدري شخص است،  -طبقه ي سوم  در -3
اعم از آن كه با آنان از يك پدر و مادر يا پدري تنها و يا مادري تنها باشد و همچنين است 

عمات عبارتند از خواهر پدري يا خواهر جدپدري، . منظور ماده از اخوال نسبت به مادر
باشند يا آن كه پدري تنها يامادري تنها باشند و همچنين است خواه از يك پدر و مادر 

 54.منظور ماده از خالات نسبت به مادر

خويشان هر طبقه، مقدم بر خويشان طبقه ي موخر هستند و آنان را از ارث محروم مي 
پس تركه ي كسي كه پدر و مادر يا فرزند دارد، به اجداد و برادر و خواهر يا عمو و . كنند

ماده ي . (دايي و خاله ي او نمي رسد هر چند كه اينان در طبقه ي وارثان قرار دارندعمه و 
 55)ق م 863

براي مثال، در طبقه : در هر طبقه، نيز خويش نزديكتر ارث مي برد و دورتر محرم مي ماند
ي نخست وارثان، تا فرزند وجود دارد نواده ارث نمي برند، و در طبقه ي دوم تا برادر و 

درجه نزديكي نيز به نسل ها شماره ي نسل ها . هست فرزندان آنهاارث نمي برندخواهر 
فرزندان، نخستين نسل و نواده ها نسل دوم هستند، عمو خويش درجه ي يك از طبقه : است

ي سوم است، ولي فرزند عمو، كه يك نسل واسطه ميان او و متوفي وجود دارد، وارث 
صورتي ارث مي برد كه از وارثان درجه ي يك  درجه ي دوم از طبقه ي سوم است و در

  56.كسي زنده نباشد) نزديكتر به متوفي(

                                                             
  .185و  186امامي، پيشين، صص  -1
ك حسيني .ر . "وارثين طبقه ي بعد وقتي ارث مي برند كه از وارثين طبقه ي قبل كسي نباشد ":ق م 863ماده ي  -2

  .145نيك، قانون مدني، پيشين، ص 
  .57و  58كاتوزيان، دوره مقدماتي حقوق مدني ارث، پيشين، صص  -1
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7
مقتضي است كه ) الاقرب فالا قرب در طبقات سه گانه ي ارث(اصل وراثت نزديكتر 

تركه ي متوفي به خويشان نزديكتر منتقل شود و خويشان دورتر با وجود خويشاوندان 
نزديكتر بودن به متوفي با ضابطه تقسيمات طبقاتي و در  نزديكتر از ارث محروم باشند، اما

  57.نظر گرفتن درجات در داخل هر طبقه از طبقه ي بعدي به متوفي نزديكترند

بر اساس اين قاعده، مادام كه فردي از افراد طبقه نزديكتر موجود مي باشد، تركه به افراد 
جه، مقدم بر خويشاوند درجه طبقه ي بعدي نميرسد و در داخل هر طبقه، خويشاوند هر در

  .ي بعد خواهد بود

  :اما قاعده ي وراثت نزديكتر دو استثنا دارد

كه در هر سه طبقه ارث موجود است : وراثت بر اساس قائم مقامي  -استثناي نخست  -1
  .و منظور از آن جانشين شدن هر نسل نسبت به نسل پيش از خود، در سهم ارث اوست

اولاد هر يك از فرزندان متوفي به جانشيني آن فرزند سهم  در طبقه ي نخست،: مثال 
الارث او را ميبرند زيرا اولاد اولاد يعني نوه ها به جانشيني اولاد شريك ارث با پدر و مادر 

  .متوفي هستند 

تقدم پسر عموي ابويني بر عموي ابي در صورت انحصار وراثت به  -استثناي دوم  -2
خويشاوندي  58. ني يك درجه دورتر از عموي ابي استايشان هر چند پسر عموي ابوي

نسبي به دو گونه خويشاوندي طولي يا عمودي و خويشاوندي عرضي يا در خط اطراف 
  59.تقسيم ميگردد كه به توضيح هر يك جداگانه خواهيم پرداخت

                                                             
  .182ارث، پيشين، ص  -وصيت  -كاتوزيان، دوره مقدماتي حقوق مدني درسهايي از شفعه  -208همان ، ص  -2
  .208و  209همان، صص  -3
  .21شهيدي، پيشين، ص  -1
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عبارت از خويشاوندي اي است كه به وسيله ي ولادت : خويشاوندي طولي يا عمودي
محقق مي گردد و بدين جهت آن را عمودي مي نامند و كساني كه داراي  يكي از ديگري

اين  60.چنين رابطه اي هستند خويشاوندان به خط عمودي يا اقرباي عمودي گويند
خويشاوندي بين دو شخصي كه يكي از ديگري بدون واسطه يا با واسطه تولد يافته باشد، 

نه خويشاوندي را نيز مي توان اينگو. وجود دارد مانند خويشاوندي پدر و فرزند
خويشاوندي طولي صعودي يا عمودي صعودي و خويشاوندي طولي نزولي يا عمودي 

  61:نزولي تجزيه كرد

كه قسمتي از قرابت نسبي : خويشاوندي طولي صعودي يا عمودي صعودي  -1
 به خط مستقيم است كه ناظر به كساني است كه شخص از آنها متولد شده مانند قرابت پسر

  62.نسبت به پدر و مادر و جد و جده هرچه بالا رود

در طبقه ي نخست، پدر و مادر از خويشان در خط عمودي و صعودي هستند و گاه به 
  63.همين وصف ناميده ميشوند و صنف جداگانه اي هستند

قرابت صعودي در مقابل : خويشاوندي طولي نزولي يا عمودي نزولي  -2
  64.قرابت نزولي استعمال مي شود

خويشاوندي طولي نزولي يا عمودي نزولي آن خويشاوندي است كه اولاد يا اولاد اولاد 
نسبت به پدر و مادر و اجداد خود دارند، مثلاً فرزند، خويشاوند عمودي نزولي پدر يا مادر 

                                                             
  .182امامي، پيشين، ص  -2
  .21شهيدي، پيشين، ص  -3
  .183امامي، پيشين، ص  - 530جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، پيشين، ص  -4
  .58كاتوزيان، دوره مقدماتي حقوق مدني ارث، پيشين، ص  -5
  ) .4214(، شماره ي 531جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، پيشين، ص  -1
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سبب در معني خاص خود نوعي خويشاوندي است كه در اثر عقد نكاح : سبب.استخود 

در قرابت سببي، وراثت تنها ميان زن و شوهر است و  65.جود مي آيددائم بين زن و مرد به و
به ساير خويشان سببي، مانند مادر و پدر زن يا شوهر سرايت نمي كند به همين جهت، در 
فقه تنها از ميراث زوج و زوجه سخن مي گويد كه در كنار خويشان نسبي، در هر طبقه اي 

در  67.ندارند تا از ارث محروم بمانند 66جبكه باشند ارث مي برند و در هيچ حالتي حا
است، هر چند كه منتهي به » عقد نكاح«واقع، بنيان قرابت و توارث ميان زن و شوهر 

نزديكي نشود، با اين پيوند مقتضي توارث به وجود مي آيد و با انحلال عقد از بين مي رود، 
پيشين كسي بميرد، از  پس اگر همسر. خواه سبب انحلال طلاق باشد يا فسخ نكاح يا مرگ

ميراث او به همسر زنده چيزي نمي دهند به همين جهت، قرابت سببي را بايد اعتباري و 
از جمله اشخاصي كه به «: ق م آمده است 864در ماده ي  68.تبعي و انحلال پذير شمرد

 69»موجب سبب، ارث مي برند هر يك از زوجين است كه در حين فوت ديگري زنده باشد
ق م چنين معلوم مي شود كه اولاً غير از زوج و زوجه اشخاصي  864ماده ي  از عبارت

هستند كه به موجب سبب، ارث مي برند و ثانياً توارث اشخاص مزبور از لحاظ قرابت سببي 
زوجيت دائم موجب  71.سبب در معناي اعم، شامل عقد نكاح دائم و ولاء است 70.است

                                                             
  .39و  40روشن، پيشين، صص  - 8مهرپور، پيشين، ص  - 25شهيدي، پيشين، ص   -2
گري از بردن ارث كلاً يا بعضاً حالت وارثي است كه به واسطه ي بودن وارث دي: حجب در اصطلاحات فقه  -3

جعفري لنگرودي، ترمينولوژي . ر ك. اين مورد توضيح داده شده است) ق م 886و  888مواد (محروم مي شود 
  .149حسيني نيك ، قانون مدني، پيشين، ص  -) 1670شماره ي (، 210حقوق، پيشين، ص 

وزيان ،دوره مقدماتي حقوق مدني درسهايي از كات -54كاتوزيان، دوره مقدماتي حقوق مدني ارث، پيشين، ص  -4
  .178و179، پيشين ،صص ارث - وصيت -شفعه 

  
كاتوزيان، قانون مدني در نظم حقوق كنوني،  - 29اباذري فومشي، پيشين، ص  - 187امامي، پيشين، ص  -1

  .771، پيشين، ص )شاهباغ(حائري  - 534پيشين،ص
  .108عميد، پيشين، ص  -2



 

 

| 18 

ش 
ش ملي مطالعات و پژوه

هماي
 

هاي علمي علوم انساني، موسسه قانون
يار،دانشگاه آزاد اسلامي، اسفند

ماه
1397

زوجيني كه زوجيت آنها دائمي بوده و ممنوع از ارث «: ق م 940ارث مي گردد ماده ي 
چنين » زوجيت دائمي«ق م و قيد  940از مفهوم ماده ي .»نباشند از يكديگر ارث مي برند

ارث راه ندارد و شرط توارث در نكاح منقطع ) متعه(فهميده مي شود كه در نكاح منقطعه 
  .ه دليل تعارض با قواعد امري باطل استنيز ب

  .است و ولاء خود از اقسام قرابت سببي است 72يكي از موجبات ارث در فقه ولاء

  .75و ولاء امام74، ولاء ضامن جريره73ولاء عتق: ولاء بر سه قسم است

                                                                                                                                               
  ).5887شماره ي (، 733جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، پيشين، ص   - 25ص شهيدي، پيشين،  -3
كاتوزيان ،قانون مدني در نظم حقوقي كنوني ، پيشين ، صص  – 161حسيني نيك ، قانون مدني ، پيشين ، ص -4

 . 566و567

نزديكي يكي به ديگري ولاء به فتح واو و سكون همزه در لغت به معني قرب و نزديكي است و در اصطلاح نيز  -5
ناشي از (است به وجهي كه موجب ارث بردن يكي از ديگري گردد بدون آن كه ميان آن دو قرابت نسبي يا سببي 

جعفري لنگرودي،  - 187امامي، پيشين، ص  - 84و  85نوري، پيشين، صص . رك . موجود باشد) زوجيت
  ) .6091شماره ي (، 755ترمينولوژي حقوق، پيشين، ص 

اين ولاء رابطه اي حقوقي است كه بر اثر آزاد كردن برده به وسيله مالك او بين آزاد ) : عتق يا عتاقه (ولاء آزادي   -1
به وجود مي آيد و بر اساس آن، در صورت فوت بنده ي آزاد شده و نبودن وارث ) معتق(و آزاد شده ) معتق(كننده 

ولاء مزبور در صورتي محقق مي شود كه آزاد كننده در آزاد . دنسبي براي او، آزاد كننده وارث اموال او خواهد بو
. كردن برده قصد تبرع داشته باشد و از ضمان جريره برده، يعني مسئوليت نسبت به جرايم ارتكابي او، تبري نجسته باشد

ا از خود سلب كرده بنابراين اگر آزاد كردن برده در برابر دريافت مالي باشد يا اينكه آزاد كننده ضمان جريره برده ر
باشد از برده ارث مي برد، ولي برده در صورت فوت آزاد كننده، از او ارث نخواهد برد هر چند كه آزاد كننده هيچ 

  .وارثي نداشته باشد
جريره يعني دو نفر قرارداد مي بندند كه از يكديگر حمايت كنند و عاقله همديگر شوند و از : ولاء ضامن جريره  -2

ببرند در اين صورت اگر متوفي وارث نسبي و ولاء عتق نداشته باشد طرف قرارداد او به عنوان ولاء  يكديگر ارث
ضامن جريره ارث مي برد ممكن است اين قرارداد دو جانبه يا يك جانبه باشد مثلاً ممكن است يك نفر به ديگري 

قبول : ز من ارث ببري و طرف ديگري بگويدبگويد با تو قرارداد مي بندم كه مرا ياري كني و عاقله ي من باشي و ا
  .كردم در اين صورت اگر شخص اولي فوت كرد دومي به عنوان ولاء ضامن جريره از او ارث مي برد

مال او در ) حتي ضامن جريره(هرگاه كسي بميرد ودر هيچ مرتبه اي از مراتب وراثت نداشته باشد ) فقه: (ولاء امام   -3
  .امام است و در صورت غيبت بايد با حاكم شرع داده شودمال ) ع(صورت حضور امام 
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7
اما ولاء عتق به علّت الغاي بردگي منتفي است و ولاء ضمان جريره نيز با عدم اجراي 

فري اسلام موردي پيدا نمي كند و فقط از ولائات ولاء امام به يك تعبيري باقي احكام كي
  76.است و شايد قانونگذار نخواسته است كه آن را صريحاً ذكر كند

بدين جهت، از نظر قضايي، نمي توان سبب ديگري را غير از زوجيت از اسباب توارث 
  شناخت، در مورد ولاء 

  :ق م چنان كه شرح آن خواهد آمد مي گويد  77 866امامت قانون مدني در ماده ي 

  .»در صورت نبودن وارث ،امر تركه ي متوفي راجع به حاكم است«

  .79ق ا ح تركه به خزانه ي دولت داده مي شود 78 335كه طبق ماده ي 

پس، در قرابت سببي كه از طريق مناكحه با زنان به وجود مي آيد در شريعت اسلام، به 
و داراي آثار و تبعات حقوقي است چنان كه در خويشاوندي سببي رسميت شناخته شده 

حتي مواردي هست كه همچون خويشاوندان نسبي ،حق توارث ميان افراد برقرار است؛ 
  .80نظير حق توارث زوجين نسبت به يكديگر

  تقسيم ارث از نظر نوع وراثت:  بخش سوم

قانون براي بعضي ورثه عبارت از سهم معيني است كه 81فرض  :وراث فرض بر  -1
مقصود از وراثي كه به فرض ارث مي برند آن صنف ازورثه است كه  82.مقرر داشته است

                                                             
  .108عميد ، پيشين ،ص  -4
  . 145حسيني نيك ، قانون مدني ، پيشين ، ص  -5
  . 71منصور ، قوانين و مقررات مربوط به امور حسبي ، پيشين ، ص  -6
  .189امامي ، پيشين ،ص  -7

  
  

  .179حكيم پور، پيشين، ص   -1
  .129جعفري لنگرودي، دوره حقوق مدني ارث، پيشين، ص . رك. معني اندازه گرفتن استفرض در لغت به  -1
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در  قرآن سهم آنها تعيين و نامبرده شده است كه اينك آيات مربوط به اين قسمت را ذكر 
  :مي كنيم 

فلهنَّ ثلثا  يوصيكم اللهّ في اولادكم للذكر مثل خط الاثنيين فان كن نساء فوق اثنيتن« 
ماترك و ان كانت واحده فلها النصف و لابويه لكن واحد منهما السدس مماترك ان كان 
له ولدفان لم يكن لهَ ولد و ورثه ابوه فلامه الثلث فان كان له اخوه فلامه السدس من بعد 

ه ان وصيه يوصي بها او دين اباوئكم و ابنائكم لاتدرون ايهم اقرب لكم نفعا فريضه من اللّ
يعني خداوند راجع به فرزندان و مقدار سهم ايشان امر مي « 83.»كان االله كان عليماً حكيما

كند كه سهم مرد بهره دو زن است و اگر اولاد ميت بيش از دو دختر باشد و با آنها 
ذكوري نباشد بهره دو دختر دو ثلث از ماترك است و اگر متوفي يك دختر داشته باشد 

تروكات ميت است و هر يك از پدر و مادر ميت در صورتي كه فرزندي فرضيه او نصف م
داشته باشد فريضه او نصف متروكات ميت است و هر يك از پدر و مادر ميت در صورتي 
كه فرزندي داشته باشند يك ششم ماترك و تمام اين سهام، پس از اداي دين و عمل به 

  84.»وصيتي است كه به آن وصيت گرديده

ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهنَّ ولد « ه نساء آيه ي دوازدهم ديگر در سور
ولهن الربع  -فان كان لهن ولد فلكم الربع مماتركن من بعد وصيه يوصين بها او دين 

مماتركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصيه 
كلاله او امرأه وله اخ او اخت فلكل واحد منهما توصون بها او دين و ان كان رجل يورث 

السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصيه يوصي بها او دين غير 

                                                                                                                                               
  . 60نوين وخواجه پيري، پيشين، ص  - 257امامي ،پيشين، ص  -2
    .810، پيشين، ص )شاهباغ(حائري  -3
  .810و  811، پيشين ، صص)شاهباغ (حائري  -1
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اين آيه دلالت دارد كه شوهر نصف از ماترك  .» مضار وصيه من االله واالله عليم حكيم 

اگر زن فرزند داشته باشد ربع  زوجه خود را اگر زوجه اولاد نداشته باشد به ارث مي برد و
و زن يك چهارم از ماترك اموال شوهر را به ارث مي برد اگر شوهر فرزند نداشته باشد و 

در اين جا ارث بر است نه برادر و 85اگر اولاد داشته باشد يك هشتم و مقصود از كلاله
لاوه ع 86.مقصود از وصيت غيرمضار آن است كه وصيت  يداعي محروم كردن ورثه نباشد

سهام معينه كه فرض ناميده مي «: قانون مدني 87 895بر آياتي كه اشاره شد، مطابق ماده ي 
اين سهام، براي صاحبان فرض » نصف، ربع، ثمن، دو ثلث و سدس تركه: شوند عبارتند از

تنها فروض زوج و زوجه  حال 88.ق م بيان شده است 904تا  899مي باشد چنانكه در مواد 
  :بررسي خواهد شد 

 :» فرض سه وارث، نصف تركه است «: ق م مي گويد 89 899ماده ي ( نصف   -1

 شوهر در صورت نبودن اولاد براي متوفا اگر چه از شوهر ديگر باشد. 

                                                             
غالباً به برادر و خواهر ابي و يا به برادر و خواهر امي ميت  -يت ببرادر و خواهر م -الف )  : مدني -فقه (كلاله    -2

در اين صورت مقصود از برادر و خواهر ميت كه به طور اطلاق ذكر شود برادر و خواهر ابويني خواهد . اطلاق ميشود
بر آنچه  علاوه). 4523شماره ي (، 573رك جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، پيشين، ص ) . ق م 929م . (بود

گفته شد، كلاله از كل به معني سنگيني و ثقالت يا از اكيل به معني تاج است اگر زني از شوهر قبلي خود فرزند يا 
فرزنداني داشته باشد و پس از رفع مانع شرعي شوهر دوم اختيار كند در حالتي كه فرزندان او از شوهر اولش نيز با او 

ي به وضع فرزندان همسرش سنگيني مي نمايد شايد بدين جهت نام فرزندان باشند در اين حال بر شوهر دوم رسيدگ
زن را كلاله گويند و نيز چون فرزندان، اطراف مرد قرار گرفته اند و مانند تاجي كه بر سر احاطه دارد احاطه مي كنند 

انشايي، پيشين، . رك. ده باشنداو را و زينت او هستند از اين رو امكان دارد برادر و خواهر را بدين مناسبت كلاله نامي
  .119ص 

  .811، پيشين، ص )شاهباغ(حائري  -3
  .36اباذري فومشي، پيشين، ص  - 151حسيني نيك، قانون مدني، پيشين، ص  -1
  .130جعفر لنگرودي، دوره حقوق مدني ارث، پيشين، ص  - 257و  258امامي، پيشين، صص  -2
  . 36اباذري فومشي، پيشين، ص  - 152حسيني نيك، قانون مدني، پيشين، ص  -3
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  دختر، اگر فرزند منحصر باشد. 

 90.خواهر ابويني ياابي تنها، در صورتي كه منحصر به فرد باشد 

 :، از جمله كساني كه نصف تركه را مي برد عبارت است ازپس

در صورتي كه زوجه بميرد و از خود اولادي نگذارده باشد زوج نصف  -زوج : الف 
 91.تركه را مي برد

در تمام صور مذكور در اين مبحث است از نصف تركه « ق م  92 913مطابق با ماده ي 
براي زوج و ربع آن براي زوجه در صورتي كه ميت اولاد يا اولاد اولاد نداشته باشد و از 
ربع تركه براي زوج و ثمن آن براي زوجه در صورتي كه ميت اولاد يا اولاد اولاد داشته 

ماده ي (» ل ما بين ساير وراث تقسيم مي شودباشد و مابقي تركه بر طبق مقررات مواد قب
  ) ق م 938و  927

  :فرض دو وارث ربع تركه است «: ق م مي گويد 900ماده ي : ربع    -2

 شوهر در صورت فوت زن با داشتن اولاد. 

  زوجه يا زوجه ها در صورت فوت شوهر بدون اولاد. 

 :ازبنابراين كساني كه ربع تركه را از ارث مي برند عبارتند 

                                                             
، پيشين، )ايقاع -آ (جعفري لنگرودي، الفارق دايره المعارف عمومي حقوق  - 811، پيشين، ص )شاهباغ(حائري  -4

  .208ص 
  .115شهيدي، پيشين، ص  - 208همان، ص  - 811همان، ص  -5
  .39، ص اباذري فومشي، پيشين - 154و 155حسيني نيك، قانون مدني، پيشين، صص  -6



 

 

| 23

ش 
ژوه

 و پ
ات

طالع
ي م

ش مل
هماي

 
ون

 قان
سه

موس
ي، 

سان
م ان

علو
مي 

ي عل
ها

 
فند

، اس
مي

سلا
زاد ا

اه آ
شگ

ر،دان
يا

ماه 
139

7
در صورتي كه زوجه بميرد و داراي فرزند باشد، اگرچه فرزند از شوهر  -زوج : الف 

  .93)ق م 913ماده ي (ديگرش باشد، زوج او ربع تركه را مستحق خواهد بود 

  ثمن -3

ثمن فريضه ي زوجه يا زوجه هاست در صورت فوت «: ق م مي گويد 94 901ماده ي 
در صورتي زوج بميرد و از . راي يك وارث استپس، ثمن تنها ب» شوهر با داشتن اولاد

خود اولاد بگذارد، اگر چه اولاد از زن ديگرش باشد زوجه ي او ثمن از تركه را مي برد 
چنانچه متوفي چند زن داشته باشد آنها ثمن را بين خود ) ق م 938و  927و  913مواد (

  95.تقسيم مي نمايند

تركه ثابت است و به تناسب شمار  ثبات فرض بدين معني است كه نسبت آن با كل
اگر گفته مي شود كه فرض شوهر يك : بعنوان مثال: وارثان فزوني و كاستي نمي يابد

چهارم تركه است، اين سهم با كم و زياد شدن فرزند تغيير پيدا نمي كند و شمار آنان، 
ين نبايد خواه يك دختر يا چندين پسر و دختر باشد، در مقدار فرض اثر ندارد با وجود ا

چنين نتيجه گرفت كه فرض هميشه ثابت است قانون نيز فرض را تغيير مي دهد؛ چنان كه 
فرض شوهر در صورت وجود فرزند يك چهارم و در صورت نبودن فرزند براي متوفي نيم 
از تركه است منتهي اين تغيير به حكم قانون است نه تابع سهمي كه در تقسيم تركه ميان 
                                                             

جعفري لنگرودي،  - 811، پيشين، ص )شاهباغ(حائري  - 259امامي، پيشين، ص  - 116شهيدي، پيشين، ص  -1
 - 114و  115انشايي، پيشين، صص  - 208و  209، پيشين، صص )ايقاع –آ (الفارق دايره المعارف عمومي حقوق 

مشتمل بر قوانين و (ده در جمهوري اسلامي ايران ، قوانين و مقررات زنان و خانوا 1386آريتدار، طيبه، چاپ اول 
  .43، تهران، انتشارات سوره ي مهر، ص ...)مقررات اساسي، حقوقي و كيفري و

  .36اباذري فومشي، پيشين، ص  - 152حسيني نيك، قانون مدني، پيشين، ص  -2
كاتوزيان، دوره مقدماتي  -209، پيشين، ص)ايفاع –آ (جعفري لنگرودي، الفارق، دايره المعارف عمومي حقوق  -3

شهيدي، پيشين، ص  - 259امامي ، پيشين، ص  - 176ارث، پيشين، ص  -وصيت  -حقوق مدني درسهايي از شفعه 
  .43آريتدار، پيشين، ص  - 116
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پس، مادر، زوج و زوجه صاحبان فرض هستند زيرا سهم آنان از  96.رسدوارثان به او مي 
تركه در قانون معين شده است و هيچ وقت به قرابت ارث نمي برند و در تقسيم ارث نيز 

استثناي اين  )ق م 896م ( 97.قبل از همه، بايد فرض مادر يا زوج يا زوجه را حساب كرد
خواهند بود و باقي مانده به ساير صاحبان  98اصل، اين است كه زوج و زوجه از رد محروم

فرض داده مي شود؛ اما استثنا بر استثناي مذكور اين است كه اگر متوفات هيچ وارثي غير 
بنابراين هيچ گاه باقي مانده . از زوج نداشته باشد، باقي مانده تركه نيز به او رد مي شود
ي نداشته باشد، باقي مانده در تركه به زوجه رد نمي شود و اگر متوفي هيچ وارث ديگر

در صورت « : ق م در اين مورد مقرر مي دارد 99 949ماده ي . اختيار حاكم قرار مي گيرد
نبودن هيچ وارث ديگري، به غير از زوج يا زوجه، شوهر تمام تركه زن متوفات خود را مي 

رث و تابع برد؛ لكن زن فقط نصيب خود را و بقيه تركه شوهر در حكم مال اشخاص بلا وا
در صورت نبودن وارث «:  ق م نيز اعلام مي دارد 100 866ماده ي . »ق م خواهد بود 866م 

  101. »امر تركه متوفي راجع به حاكم است

                                                             
كاتوزيان، دوره مقدماتي حقوق مدني درسهايي از  - 168كاتوزيان، دوره مقدماتي حقوق مدني ارث، پيشين، ص  -1

  .286ارث، پيشين، ص  -وصيت  –شفعه 
  .63نوين وخواجه پيري، پيشين، ص  -2
را ) مانند پسر يا برادر متوفي(زماني كه سهم يا فرض صاحب فرض را پرداختيم، در صورتي كه صاحب قرابت  -3

. رك. ق م مندرج است 905نيم مسائل مربوط به رد در ماده ي نداشتيم مانده ارث را مجدداً به صاحب فرض رد مي ك
  .64همان، ص 

  .43اباذري فومشي، پيشين، ص  - 162پيشين، ص  حسيني نيك، قانون مدني ، -4
  .29اباذري فومشي ، پيشين، ص  – 145حسيني نيك ، قانون مدني ، پيشين، ص   -   1

  .122شهيدي، پيشين، ص   -2 
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به معني نزديكي است و اصطلاحاً خويشاوندي مي  102قرابت: وارث قرابت بر -2

صاحبان قرابت كساني ... «: ق م تصريح مي نمايد 894باشد چنان كه قسمت دوم ماده ي 
يعني سهم ارث آنها نسبت به تركه معين نشده و به اعتبار » هستند كه سهم آنها معين نيست

ت كه در صورت نبودن وارث خويشاوندي در تركه ي متوفي سهيم مي باشند، مانند پسر مي
ديگر تمامي تركه را مي برد و با بودن وارث ديگر چنان كه از صاحبان فرض باشند او قبلاً 
فرض خود را برده و بقيه را به پسر مي دهند و چنان كه متوفي وارث ديگري از صاحبان 

كساني 103.يندداشته باشد تركه را بين خود طبق مقررات قانوني تقسيم مي نما) اولاد(قرابت 
تصرف و تملك مي ) كم يا زياد(كه به قرابت مي برند، هميشه مانده ارث هرچه باشد 

  :ضابطه ي تعيين اين گروه از وارثان را چنين معين مي كند: ق م 898ماده ي   104.كنند

  105.» وراث ديگر، به غير از مذكورين در دو ماده ي فوق فقط به قرابت ارث مي برند« 

بعضي از خويشاوندان متوفي هستند كه  :فرض و گاه به قرابت  وارثت گاه به -3
در بعض موارد سهم الارث آنان را قانون معين نموده و در موارد ديگر سهم الارث آنان 

ق م 106 897ماده . تعيين نشده است و به اعتبار نزديكي به متوقي در تركه سهيم مي شوند
اشخاصي كه گاهي به فرض و گاهي به «  : ق م) 897(ماده . خويشان مزبور را مي شمارد

                                                             
جعفري لنگرودي، . رك. خويشاوندي را گويند خواه به نسب باشد خواه به سبب ) : هفق -مدني (قرابت  -  3

  ) .4200شماره ي ( 530ترمينولوژي حقوق، پيشين، ص 
  .112شهيدي، پيشين، ص  - 261امامي، پيشين، ص  -4
  .60و  61نوين و خواجه پيري، پيشين، صص  -5
كاتوزيان، دوره مقدماتي حقوق مدني درسهايي از شفعه  -  174كاتوزيان، دوره مقدماتي حقوق مدني، پيشين، ص  -6
  .292وصيت ارث، پيشين، ص  -
  .36اباذري فومشي، پيشين، ص  - 151حسيني نيك، قانون مدني، پيشين، ص  -1
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پدر، دختر و دخترها، خواهر و خواهرهاي ابي يا ابويني و : قرابت ارث مي برند عبارتند از
 108.»امي  107كلاله ي

  حجب و اقسام آن: بند اول

همان طور كه در مباحث قبلي اشاره شد قانون مدني خويشاوندي را سبب ارث شناخته 
و از خود  اموالي به جاي مي گذارد، پس از برداشت هزينه هاي است، لذا كسي كه ميميرد 

لازم كفن و دفن و تجهيزات و همچنين اداء ديون و اخراج وصيت، بقيه بين خويشاوندان 
متوفي تقسيم مي گردد تمامي خويشاوندان با يكديگر ارث نمي برند بلكه خويشاونداني كه 

د را از ارث محروم مي نمايند همچنين بعضي به متوفي نزديكترند خويشاوندان دورتر از خو
خويشاوندان با بودن خود، مانع مي شوند كه بعضي ديگر تمام يا قسمتي از نصيب خود را 

لغتاً به معناي منع است و اين  110حجب 109.اين حالت در وارث را حجب گويند. ارث ببرند
ق م  112 886در اصطلاح حقوقي، چنان كه م   111.منع كلي و منع جزئي: منع دو قسم است  

حجب حالت وارثي است كه به واسطه ي بودن وارث ديگر از ارث كلاً يا « : مي گويد
يكي از اساتيد علم حقوق بيان مي دارد كه در تعريف مذكور، . » جزئاً محروم مي شود 

كنيم بايد دقت كافي به عمل نيامده است، زيرا اگر بنا باشد حجب را به حالت، معني 

                                                             
جعفري لنگرودي، ترمينولوژي . رك) ق م 929م (برادر و خواهر امي ميت هستند ) : مدني  –فقه (كلاله امي  -2

  ).4525شماره ي (  573ن، ص حقوق، پيشي
  .60نوين و خواجه پيري، پيشين، ص  - 262امامي ، پيشين، ص  -4
  .247همان ، ص  -3
پوشاندن هم آمده است و حجاب و حاجب از همين ريشه است و » ستر «بايد اضافه كرد حجب در لغت به معني  -1

 -وصيت  -قدماتي حقوق مدني درسهايي از شفعه كاتوزيان، دوره م. رك. در شرع به معني منع وارث نيز آمده است
  .59كاتوزيان، دوره مقدماتي حقوق مدني ارث، پيشين، ص  - 59ارث، پيشين، ص 

  .801، پيشين، ص )شاهباغ(حائري  -2
  .34اباذري فومشي، پيشين، ص  -149حسيني نيك، قانون مدني، پيشين، ص  -3
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بپذيريم كه حجب حالت خويشاوند يا وارث محروم نيست، بلكه حالت خويشاوندي  است 

و ايشان حجب را در  113.كه خويشاوند ديگر را جزئاً يا كلاً از ارث محروم مي كند
  :اصطلاح حقوقي چنين تعريف كرده اند

 114»يا جزئيمحروم ساختن وجود خويشاوندي خويشاوند ديگر را از ارث به طور كامل «
خويشاوند محروم كننده را در اصطلاح حاجب و خويشاوند محروم ر محجوب مي 

پس در صورتي مي توان خويشاني را كه به واقع تركه را تملك مي كنند  115.گويند
تقدم «قاعده ي . برگزيد، كه تقدم و تأخر خويشان در ميان بازماندگان متوفي روشن باشد

ت كه چگونگي آن با رعايت احكام حجب شكل مي اصلي راهنما اس» خويش نزديكتر
ق م چنين برمي آيد كه وارث حاجب گاه ديگران  886از توضيح پاياني ماده ي  116.گيرد

و » حجب حرماني«را از تمامي ارث محروم مي كند  و گاه از بعض آن، قسم نخست را 
دن مثالهايي ق م اقسام حجب را با آور 887ماده ي . مي نامند» حجب  نقصاني«دوم را 

  :چنين بيان مي كند

قسم اول آن است كه وارث از اصل ارث محروم مي گردد، : حجب بر دو قسم است«
مثل برادرزاده كه به واسطه بودن برادر يا خواهر متوفي از ارث محروم مي شود يا برادراني 

از حد كه با بودن برادران ابويني از ارث محروم ميشوند قسم دوم آن است كه فرض وارث 
اعلي به حد ادني نازل مي گردد مثل حصه ي شوهر از نصف به ربع در صورتي كه براي 

                                                             
  .111شهيدي، پيشين، ص  -4
  .111همان، ص  -5
  .808، پيشين، ص )شاهباغ(حائري  - 112همان، ص  -6
  .183ارث، پيشين، ص  -وصيت  - كاتوزيان، دوره مقدماتي حقوق مدني درسهايي از شفعه  -7
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زوجه اولاد باشد و همچنين تنزل حصه ي زن از ربع به ثمن در صورتي كه براي زوج اولاد 
  117.»باشد

  :خواهيم پرداخت  118اينك  به توضيح هر يك از اقسام حجب

  حجب حرماني يا حجب از اصل: بند دوم

گويند در "حجب حرماني "ب از اصل ارث كه در اصطلاح فقهاي اماميه آن را حج
موردي است كه متوفي داراي خويشاوندان متعدد مي باشد كه بعضي به اعتبار آن كه 
نزديكتر به متوفي هستند ارث مي بردند و حاجب ميشوند از آن كه بعض ديگر ارث برسد، 

هر طبقه مقدم حاجب طبقه موخر مي باشد، چنانكه در ارث طبقات سه گانه است، كه 
همچناني كه در هر يك از طبقات سه گانه هر درجه مقدم حاجب از درجه ي موخر 

  119.است

ق م  862ماده ي . همان طور كه گذشت، وراث نسبي متوفي به سه طبقه تقسيم شده است
  :اشخاصي كه به موجب نسب ارث مي برند سه طبقه اند«: مي گويد

 و اولاد و اولاد اولاد پدر و مادر 

  اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها 

                                                             
شهيدي، پيشين، صص  - 60ارث، پيشين، ص  -وصيت  - كاتوزيان، دوره مقدماتي حقوق مدني درسهايي از شفعه  -1

  .135و  136ق مدني ارث، پيشين، صص جعفري لنگرودي، دوره حقو - 122و  123
حجب حالت وارثي است كه به «: ق م مي گويد 886بايد ميان حجب و منع تفاوت قائل شد آن گونه كه ماده ي  -2

مفهوم مخالف اين ماده آن است كه چنانچه » واسطه ي بودن وارث ديگر از ارث بردن كلاً يا جزئاً محروم مي شود
م از ارث محروم نمي شود به عبارتي ديگر حجب محروميتي است موقتي كه ممكن است وارث اول نباشد ، وارث دو

كفر و لعان كه از موانع ارث شمرده  -برطرف شود، ولي منع محروميتي است هميشگي و برطرف نمي شود مانند قتل 
  .64پيشين، ص نوين و خواجه پيري، . رك.ق م   883 -  882 -مكرر  881 -   881-880موضوع مواد (شده اند 

  .135و  136جعفري لنگرودي، دوره حقوق مدني ارث، پيشين، صص  - 248امامي، پيشين، ص  -1
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  اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها «. 

و هر طبقه ي نزديكتر را در  120قانون مدني در وراثت، اقربيت به متوفي در نظر گرفته
ه ي اول ارث مقدم بر طبقه ي دورتر دانسته است، بدين ترتيب مادام كه فردي از افراد طبق

موجود است از طبقه ي دوم كسي وارث شناخته نمي شود و هرگاه از طبقه ي اول كسي 
موجود نباشد ارث از آن طبقه ي دوم خواهد بود و مادام كه فردي از طبقه ي دوم موجود 
است كسي از طبقه سوم ارث نمي برد، يعني هرگاه از طبقه ي دوم كسي موجود نباشد 

ق م تصريح نموده و مي  888اين امر را ماده ي  121.سوم خواهد بودارث متعلّق به طبقه ي 
ضابطه ي حجب از اصل ارث رعايت اقربيت به ميت است، بنابراين هر طبقه از «: گويد

ق م  و موردي 936مگر در مورد ماده ي . وراث طبقه ي بعدرا از ارث محروم مي نمايند
رد كه در اين صورت هر دو ارث مي كه وارث دورتر بتواند به سمت قائم مقامي ارث بب

  .»برند

تمامي افراد يك طبقه در رديف يكديگر در ارث قرار ندارند، بلكه قانون براي هر طبقه 
به اعتبار نزديكي به متوفي درجاتي قرار داده است كه اقرب به متوفي ابعد را از ارث 

ه ي اول به در خصوص حجب حرماني، از طبق 122.محروم مي دارد يعني حاجب مي باشد
. عنوان مثال، شخصي فوت كرده و فرزندي داشته باشد و آن فرزند هم اولاد داشته باشد

فرزند بدون واسطه متوفي مانع ارث بردن فرزندان طبقه ي بعدي خواهد شد و با بودن 
حجب از بعض تركه كه آن را در اصطلاحهاي فقهاي  123.فرزند، نوه ارث نخواهد برد

                                                             
  .185ارث، پيشين، ص  -وصيت  - كاتوزيان، دوره مقدماتي حقوق مدني درسهايي از شفعه  -2
شهيدي، پيشين، صص  - 801، پيشين، ص )شاهباغ(حائري  - 110انشايي، پيشين، ص  - 249امامي، پيشين، ص  -3

  .123و  124
  .249امامي ، پيشين، ص  -1
  .110انشايي، پيشين، ص  - 801، پيشين، ص )شاهباغ(حائري  -2
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مي گويند، در مواردي پيش مي آيد كه با بودن حاجب، وارثي  "حجب نقصاني"اماميه 
ق م  125 892ماده ي  124.كه ممكن بوده نصيب بيشتري از ارث ببرد كمتر نصيب او مي شود

حجب از بعض فرض، در موارد ذيل «: موارد حجب نقصاني را بيان مي نمايد و مي گويد
  : است

باشد در اين صورت ابوين ميت از بردن وقتي كه براي ميت اولاد يا اولاد اولاد : الف 
ق م كه ممكن است  908و  909بيش از يك سدس محروم مي شوند، مگر در مورد ماده 

هر يك از ابوين به عنوان قرابت يا رد بيش از يك سدس ببرند و همچنين زوج از بردن 
  .بيش از يك ربع و زوجه از بردن بيش از يك ثمن محروم مي شود

در اين صورت مادر ميت از بردن . اي ميت چند برادر يا خواهر باشدوقتي كه بر: ب 
  :بيش از  يك سدس محروم ميشود ، مشروط بر اينكه

  .لااقل دو برادر يا يك برادر با دو خواهر يا چهار خواهر باشند: اولاً 

  .پدر آنها زنده باشد: ثانياً 

  .از ارث ممنوع نباشند مگر به سبب قتل: ثالثاً 

  .126ابويني يا ابي تنها باشند :رابعاً 

قبلاً بايد متذكر بود كه هر يك از : هر يك از زوجين هرگاه متوفي اولاد داشته باشد  -1
  .نصيب بالا، نصيب پايين: زوجه و زوج داراي دو نصيب هستند

                                                             
  .98نوين و خواجه پيري، پيشين، ص  -  209شهيد اول، پيشين، ص  - 252امامي، پيشين، ص  -3
  .35اباذري فومشي، پيشين، ص  - 105حسيني نيك، قانون مدني، پيشين، ص  -4
  .125و   126شهيدي ، پيشين، صص  - 253امامي، پيشين، ص  -1
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در صورتي كه زوج بميرد و از خود اولادي باقي نگذارد زوجه ي او  -نصيب بالا : الف

ربع در زوجه و نصف . گراز خود اولادي نداشته باشد، زوج نصف مي بردربع مي برد و ا
  127.در زوج نصيب بالا مي باشد

در صورتي كه زوج بميرد و از خود اولادي باقي گذارد زوجه ي او  -نصيب پايين : ب
ثمن در . ثمن مي برد هرگاه زوجه بميرد و از خود اولاد داشته باشد، زوج او ربع مي برد

بنابراين  اولاد متوفي )  . قانون مدني  913م . (در زوج نصيب پايين است زوجه و ربع
حاجب قرار گرفته اند كه زوج يا زوجه ي او نصيب بالاي خود را ببرد، در اين صورت 

وراث ذيل حاجب از «: ق م  891همچنين مطابق ماده 128.نصيب پايين سهم آنها خواهد بود
حجب ولد نسبت به زوجين آنان را از 129»زوج و زوجهپدر، مادر، پسر، دختر، : ارث ندارند

  ).ق م 892 - 900و  901مواد . (فرض اعلي به ادني تنزل مي دهد

حق نسبت به تركه از او پذيرفته نمي شود، اعم است از مدعي وراثت ويا هر كسي كه 
سال  و مدت ده. خود را به جهتي از جهات ذينفع در تركه بداند ، مانند موصي له يا طلبكار

مدت مرور زمان دعاوي نسبت به تركه متوفي است،خواه مورد دعوي منقول باشد يا غير 
در صورتي كه قبل از انقضاء مدت مذكور فوق ": 131ق ا ح336به دستور ماده ي .130منقول

،ادعاء حقي بر متوفي بشود و حق نامبرده به موجب سند رسمي يا حكم قطعي دادگاه ثابت 
منظور ماده از اثبات حق به موجب سند رسمي در "...يد بپردازدشده باشد مدير تركه با

صورتي است كه نزد مدير تركه مسلمّ شود كه حق بر متوفي ثابت است، همچنين است 
                                                             

  .253همان ، ص  -2
  . 808، پيشين، ص )شاهباغ(حائري  -3
  .141جعفري لنگرودي، دوره حقوق مدني ارث، پيشين، ص  - 124شهيدي، پيشين، ص  -1
 .388و389امامي،پيشين،صص -5

 . 71ين،صمنصور،قوانين و مقررات مربوط به امور حسبي،پيش -6
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هرگاه حكم قطعي از دادگاه صادر شود ولي هرگاه مدير تركه معتقد به عدم مديونيت 
بايد در مورد سند رسمي از دادگاه متوفي در دو مورد بالا باشد و دليلي بر اين امر دارد 

ابطال آن را بخواهد و در مورد حكم قطعي فرجام بخواهد چنانچه موعد آن نگذشته باشد 
و در صورتي كه ..."باشد 132و اعاده ي دادرسي بخواهد هرگاه از موارد اعاده دادرسي

 133تانحقي به موجب نوشتجات با دفاتر متوفي محرز شود مدير تركه كه با موافقت دادس
چنانكه تصريح شده اين امر در صورتي است كه مديونيت متوفي "...ميتواند آن را بپردازد

ترد مدير تركه مسلم باشد والاّ چنانچه مورد ترديد قرار گيرد كسي كه خود را طلبكار 
به تنهايي كافي  ميداند مي تواند به دادگاه مراجعه و اقامه ي دعوي بنمايد و تصديق دادستان

داده شده باشد او خواهد پرداخت و  و اگر تركه به دادستان..."رداخت نخواهد بودبراي پ
چنانچه ادعاء به ترتيب مذكور ثابت و محرز نشود، مدعي مي تواند به طرفيت مدير تركه به 

و پس از صدور حكم قطعي  "اده شده باشد به طرفيت اواقامه دعوا نمايدد دادستان
  .پرداخت بنمايند

  

 

 

 
                                                             

در موضوع مورد ترافع حكم قطعي  -الف:عناصر اعاده دادرسي از اين قرار است) دادرسي مدني(اعاده ي دادرسي -1
ماده ي .(صادر شده باشد،خواه حكم مذكور حكم پژوهشي باشد يا در مرحله نخستين به طور قطعي صادر شده باشد

 -ج .اذن در اعاده و از سرگرفتن رسيدگي داده شده باشدبه طور استثنائي و به جهات خاص قانوني  -ب)ق آدم591
ق  521ماده ي . (اعاده ي دادرسي از طرق فوق العاده ي شكايت از احكام است.رسيدگي ماهوي تجديد و اعاده شود

 ).445شماره ي(،59جعفري لنگرودي،ترمينولوژي حقوق،پيشين،ص.رك).آدم

 .ستري استفعلاً وظايف دادستان بر عهده ي رئيس دادگ - 2
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  مأخذمنابع و 

  كتاب هاي فارسي :الف 

  قرآن كريم

، ترجمه تحرير الروضه في 1388اميني، عليرضا و آيتي، محمد رضا، چاپ چهارم -1
  .شرح اللمعه ، مترجم مهدي دادمرزي، قم، انتشارات كتاب طه، جلد دوم

، قوانين و مقررات زنان و خانواده در جمهوري اسلامي 1386آريتدار، طيبه، چاپ اول -2
،تهران، انتشارات سوره ي ...)بر قوانين و مقررات اساسي،حقوقي و كيفري و  مشتمل(ايران
  .مهر

در حجه الوداع وپاره اي از )ص(، سخنان پيامبراسلام1350انشايي، محمدعلي، مهرماه -3
 .مسائل ارث، رشت، انتشارات جمعيت قرآن

، نحوه ي عملي تقسيم ارث و تركه ي 1388اباذري فومشي، منصور، چاپ دوم -4
 .ي، تهران، انتشارات خرسنديمتوف

، مختصر حقوق 1386امامي، اسداالله و صفايي، حسين، چاپ چهاردهم زمستان -5
 .خانواده، تهران، انتشارات ميزان

، آشنايي با وظايف و حقوق زنان، قم، مركز چاپ و 1386اميني، ابراهيم، چاپ دوم -6
 ).بوستان كتاب(نشر دفتر تبليغات اسلاميه حوزه علميه قم

، حقوق مدني، تهران، انتشارات اسلاميه، جلد 1390حسن، چاپ بيست و هشتم امامي، -7
 .سوم



 

 

| 34 

ش 
ش ملي مطالعات و پژوه

هماي
 

هاي علمي علوم انساني، موسسه قانون
يار،دانشگاه آزاد اسلامي، اسفند

ماه
1397

، الروضه البهيه في شرح 1387، چاپ ششم)شهيد ثاني(الجبعي العاملي، زين الدين  -8
، مترجم اسداالله لطفي، تهران، انتشارات )ترجمه مباحث حقوقي شرح لمعه(اللمعه دمشقيه

 .مجد

 .، حقوق زن از آغاز تا امروز، تهران، انتشار كوير1385بن سعدون، ناي، چاپ چهارم -9

، دوره حقوق مدني ارث، تهران، 1384جعفري لنگرودي، محمد جعفر، چاپ پنجم -10
 .انتشارات كتابخانه گنج دانش، جلد اول

، دوره متوسطه حقوق 1386جعفري لنگرودي، محمد جعفر، چاپ چهارم -11
 .تابخانه گنج دانش، تهران، انتشارات ك)حقوق خانواده(مدني

، اساس در قوانين مدني المدونه، 1387جعفري لنگرودي، محمد جعفر، چاپ اول -12
 .تهران، انتشارات كتابخانه گنج دانش

، ترمينولوژي حقوق، تهران، 1387جعفري لنگرودي، محمد جعفر، چاپ بيستم -13
 . انتشارات كتابخانه گنج دانش

، الفارق دايره المعارف عمومي 1388پ دومجعفري لنگرودي، محمد جعفر، چا -14
 .، تهران، انتشارات كتابخانه گنج دانش، جلد اول)ايقاع-آ(حقوق

تأملي (، حقوق زن در كشاكش سنت و تجدد1384حكيم پور، محمد، چاپ دوم -15 
 .، تهران، انتشارات نغمه نوانديش)در مبادي     هرمونتيك حقوق زن

، شرح قانون مدني، تهران، انتشارات 1387وم، چاپ س)شاهباغ(حائري، علي -16
 .كتابخانه گنج دانش
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7
، )ارث -وصيت -شفعه(8، حقوق مدني 1390حميت واقف، احمد علي، چاپ اول  -17

 .تهران، انتشارات جاودانه جنگل

، زن در حقوق ساساني از خاورشناس 1337حجازي، ناصرالدين، چاپ مرداد ماه -18
 .بارتلمه، تهران،انتشارات مؤسسه مطبوعاتينامي پروفسور كريستيان 

مقايسه حقوق بشر و مدني زن در (، حقوق زن1375خامنه اي، محمد، چاپ دوم  -19
 .، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي)اسلام و اعلاميه حقوق بشر

، بررسي تطبيقي موانع ارث،تهران، انتشارات مجمع 1389روشن،محمد،چاپ اول  -20
 .جدعلمي و فرهنگي م

، ارث زن از دارايي شوهر، تبريز، انتشارات 1352زاخري، زين العابدين، چاپ دوم  -21
 .ابن سينا

، ارث،تهران، انتشارات 1389) چاپ پنجم مجدد(شهيدي، مهدي، چاپ هشتم -22
 .مجمع علمي و فرهنگي مجد

، لمعه دمشقيه، مترجم حميد مسجد سرايي، تهران، 1383شهيد اول، چاپ سوم  -23
 .سسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، جلد دوممؤ

،دوره مقدماتي حقوق مدني اشخاص و 1386صفايي، حسين،چاپ ششم بهار  -24
 .اموال،تهران،انتشارات ميزان،جلد اول

ارث .،نفقه و زندگي1387،چاپ پنجم بهار )آيت االله العظمي صانعي(صانعي،يوسف -25
ريات فقهي مرجع عاليقدر آيت االله زن از شوهر در صورت انحصار برگرفته از نظ

 .صانعي،قم، مؤسسه فرهنگي فقه الثقلين
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 مقالات حقوقي فارسي: ج

 -امير محمدي، محمد رضا و صفايي، حسين، نظريه ي تضامن در اجراي حق شفعه -1
 7، شماره ي1385ه اطلاعات، ارث و خيار، نشري

، 40ماره ي ي ش پير عباسي، يحيي، تحليلي بر ارث زوجه از اموال منقول، نسخه -2
  1/4/1387تابستان 

ي ماهنامه ي معارف،آبان حسيني، فاطمه، ارث از منظر اديان و مستشرقان، نشريه  -3
1388  

 3/8/1380دريابندري، محمد زمان،قتل عمد بدون قصاص، نشريه ي ايران، -4

 29،نشريه ي نامه مفيد،شماره ديلمي،احمد، مطالعه ي تطبيقي ارث زن -5

 6/2/1381همشهري،ه حقي كه كمتر گرفته مي شود، نشريه طباطبايي، فائزه،مهري -6

، بهمن و اسفند عرب، حسن، نگاهي كوتاه بر تاريخچه ارث، نشريه ي دادرسي -7
 36، شماره ي 1381

  

 

  




